
نمی‌دانم چندمین روز سیل در خوزستان بود که 
دیگر همه متوجه وخامت روبه تزاید اوضاع شــده 
بودند. در شادگان بودیم و هر دقیقه آب بالا و بالاتر 
می‌آمد. با گروه جشــنواره دانش‌آموزی روستا به 
روســتا می‌رفتیم تا بتوانیم با حضور هنرمندان و پخش عروســک و 
گرفتن جشن‌هایی کوچک در حد و اندازه هر ده، به بچه‌های روستایی 
روحیه دهیم که غروبی گفتند حاج قاسم در راه است. آقای شوشتری 
از ستاد عتبات خوزستان و اقا مکی دبیر جشنواره خودمان خودجوش 
خانه‌ای پیدا کردند و وقتی او رسید این دو رفیقمان برای تهیه مختصر 
شامی همراه با صاحبخانه بیرون رفتند و به سردار گفتم که دوستان 
برمی‌گردند و شما حتما امشب شام این جا مهمان هستیدکه ایشان 
با لحن معترضانه و محجوبانه‌ای اعلام کرد که ما واقعا راضی به زحمت 
نیستیم، من هم به شوخی جواب دادم فعلا که زحمت دادید، دیگه 
نمی‌شه کاریش کرد! خندید و گفت؛ راست می‌گی، این چه حرفی 

بود که زدم و سری تکان داد و نشست.

از همــان لحظه اول رفتارشــان با جوانــان بومی و روســتایی و افراد 
تــازه‌وارد کاملا به چشــم می‌خورد. خودشــان بلند می شــدند و به 
طرف‌شــان می رفتند و با آنان چاق ســامتی می کردند و آنان را در 

کنار خود می‌نشاندند و از احوالات‌شان ریز و درشت می‌پرسیدند.
در این هنگام ابومهدی مهندس هم وارد و جمع‌شان تکمیل شد. نماز 
را همگی پشت سر ابومهدی خواندیم و بعد با سادگی و بدون توجه به 
بزرگی یا کوچکی یا رتبه و جایگاه به دیوار هال منزل تکیه زده و سفره 
انداختیم. سردار هم با ذکر نام همه را بر سر سفره خواند و عجیب‌تر 
آن‌که بــرای نیروهــای همراهش لقمــه می‌گرفت و به دست‌شــان 
می‌داد.  تلفنم زنگ خورد، خانم کارگردان معروفی بود که تحت تاثیر 
احساسات و شایعات فضای مجازی می‌گفت که چه‌جور غیرت افراد 
محلی قبول می‌کند که نیروهای عراقی وسط زن و بچه آنان باشند. 
گفتم فلانی ما هشت ســال با ارتش عراق جنگیدیم و می‌دانیم چه 
جور از ناموس‌مان دفاع کنیم و در ضمن این‌ها که به کمک آمده‌اند 
در زمان جنگ هم کنار ما با همان به‌قول شما ارتش صدام در جنگ 

بودند! چند لحظه بعد دوباره گوشی زنگ خورد، این‌دفعه همسر یکی 
از کارگردانان معروف سینما بود که می‌پرسید: شنیدم حشدالشعبی 
با تانک در حال اشغال خوزستان اســت و حتی وارد شادگان شده، 
راست اســت؟ نگاهی به صورت آرام و درحال غذاخوردن ابومهدی 
کردم و به خانمِ دوســتم گفتم آخه این همه نقطه سوق‌الجیشی در 
خوزســتان، جا قحطی است که کســی بخواهد به‌جای مثلا آبادان 
یا اهواز، شادگان را بگیرد؟ انشاا... خدمت‌تان زنگ می‌زنم، بعد از 
شــام، قضیه تلفن را به ابومهدی گفتم خندید و گفت: »هرکس جز 
لودر و بیل‌مکانیکی چیزی همراه ما دید، غنیمت بگیرد و آهن‌اش را 
بفروشد و خرج سیل زده‌ها بکند! زمان داعش ملت ایران خالصانه و 
بی‌توقع کمک ملت عراق کردند، الان که در کشــور شما سیل آمده 
است هم ما احســاس وظیفه کردیم برای جبران قسمت کوتاهی از 
محبت‌هایتان به کمک بیاییم. البته ما فقط وسایل مهندسی آورده‌ایم 
برای کمک به جلوگیری از پیشرفت سیل و گروه بهداری برای این که 
امراض بومی ما با منطقه شما یکی اســت و پزشک و پرستار ما عرب 
زبان است و راحت‌تر با مردم عرب‌زبان شادگان و سوسنگرد ارتباط 

برقرار می‌کند.«
گوشــی را به ســمت‌اش گرفتم و عرض کردم همین‌هــا را با ذکر نام 
همســر آن کارگردان بگوید تا تصویربرداری و برایش ارســال کنم، 
خندید و با تعجب پرسید: صحبت کنم؟ چشم، بعد با همان شیرینی 
لهجه عربی، به فارسی سلامی دوستانه به خانم آن طرف خط کرد و 
مانند آن که باخواهرش صحبت می‌کند بسیار صمیمی و دلسوزانه 
همه چیز را برایش توضیــح داد. فیلم را با این عنوان بــرای آن خانم 
ارسال کردم: »سخنرانی تکی ابومهندس رهبر حشدالشعبی برای 
هموطنی دل‌نگران از سقوط شهر فوق‌سری و استراتژیک شادگان 
به دست عراقی‌ها، درست سی‌وخرده‌ای ســال پس از اتمام جنگ 
تحمیلی!«پس از لحظاتی شکلک صورتک‌های تعجب به‌جای جواب، 
صفحه خانم مدنظر را پرکرد!پس از اندکی استراحت، حاج‌قاسم به 
نیروهایش گفت ما که با این‌همه نیرو درست نیست مزاحم صاحبخانه 
باشــیم، پس عزیزان حرکت! که بعد مشخص شــد پس از ساعت‌ها 
بازدیــد و فعالیت در مناطق مصیبت‌دیده در پایگاه بســیج مســجد 

کوچکی در همان محل، شبانه اطراق کرده‌اند.
فردا که کار شروع شد تازه متوجه ورود ده‌ها دستگاه ادوات مهندسی 
دوستان عراقی شدیم. بیل مکانیکی‌های آنان با لاستیک‌های تیوپی 
برخلاف بیــل مکانیکی‌های معمولــی و زنجیری ما می‌توانســتند 
به‌راحتی در آب وارد و به ســهولت درون کانال‌ها و پل‌های زیر جاده 
را از حجم عظیم رســوبات ســیل پاک ســازی کنند. یعنی کار چند 
ده‌ســاعته و ناقص ادوات زنجیری ما را در عرض کمتر از یک‌ساعت 
انجام می‌دادند و این‌جوری حضور گروه مهندســی حشد الشعبی 
به جز در حل مشکلات بهداشتی و آذوقه‌ای مردم، توانست از به زیر 
سیل رفتن و نیز تخریب جاده آبادان ماهشهر و ورود موج دوم سیل به 

شادگان و سوسنگرد و آبادان جلوگیری کند.
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خاطره يک تعميرکار 
برق و کولر

 روایت حبیب احمدزاده نویسنده و فیلم نامه نویس کشورمان 
از حضور سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس در منطقه سیل زده شادگان

نماز جماعت به امامت ابومهدی

غلامرضا شفائیان‌فرد |تنظيم: مهراوه فردوسی

رضا را از وقتی که 9 ساله بود می‌شناختم. 
آن‌وقت‌ها برای کارهای برقی پدرش و 

حالا که ازدواج کرده است گاهی برای انجام کارها به 
خانه‌ خودش می‌روم. دوست جوان من است. یادم 
اســت گاهی توی دفتر مشقش شعر می‌نوشتم و در 
خواندن شــعرها کمکش می‌کردم. حــالا که بزرگ 

شــده و دکترای ادبیات گرفته اســت، تا وقتی خسته 
نشــد‌ه‌ایم با هم مشــاعره می‌کنیم. کلی کتاب رد و بدل 

می‌کنیــم. تــا تــه می‌خوانم‌شــان و گاهــی دور چیز‌هایــی که 
نمی‌فهمم خط می‌کشم و او باحوصله برایم توضیح می‌دهد. بچه‌تر که بود یک‌ بار 
که روی پشت‌بام خانه‌شان مشغول تعمیر دینام سوخته‌ کولر بودم برایش شعری 
خواندم. یادم اســت آن شــعر را: »ای نگاهت خنده‌ مهتاب‌ها/ بــر پرندِ رنگ‌رنگ 
خواب‌ها/ ای صفای جاودانِ هرچه هست/ باغ‌ها، گل‌ها، سحر‌ها، آب‌ها« گل از 
گلش شکفت. همیشه استعداد ادبیات داشت. همان موقع حفظش شد. عاشق 
شعرهای شفیعی کدکنی بودم و روز و شب پیش خودم مرورشان می‌کردم. هنوز 
هم گاهی اوقات این شعر را برایم می‌خواند و آن روزها را خوب یادش است. رضا حالا 
برای خودش کسی شده، معلم است و قرار است به‌زودی استاد دانشگاه شود. یک 
روز به من زنگ زد و برای یک سری کار برقی قرار گذاشت. گفت که با لباس رسمی 
بیایم و هرچه پرسیدم چه خبر است چیزی نگفت. فکر کردم احتمالا یکی از دوستان 
رودربایســتی‌‌دارش کار برقــی دارد. فــردا صبحــش آمــد دنبالــم. تــوی کوچــه‌ 
پس‌کوچه‌های خیابان نفت گشتیم. تا بالاخره روبه‌روی خانه‌‌ ویلایی آجری ایستاد. 
از در که وارد شدم، ایوان کوچک و سرسبزی جلویمان ظاهر شد. بعد هم از راهروی 
باریکی رد شدیم که دوبرش کتاب‌ها مرتب و نامرتب روی زمین چیده شده‌بودند و 
تا توی پذیرایی و اتاق‌ها می‌رفتند. خانه صفای عجیبی داشت. رضا هنوز چیزی بهم 
نگفته‌بود. تا این‌که به محض ورود پیرمردی عینکی با موهای مجعد سفید روبه‌رویم 
ظاهر شد. باور نمی‌کردم کسی که با مهربانی دستش را به سمتم دراز کرده، استاد 
شفیعی کدکنی است. آن‌قدر شوکه و خوشحال بودم که سر از پا نمی‌شناختم. آن 
‌روز را هیچ‌وقت از خاطر نمی‌برم. با جان و دل کارهایش را انجام دادم و وقت ناهار 
آن‌قدر شعر خواندیم که غذا از دهن افتاد. همه‌ شــعرهایش را از بر بودم و با اصرار 
استاد یکی از شعرهای خودم را هم خواندم. تنها باری بود که خستگی کار را اصلا 

متوجه نشدم. هنوز هم گاهی برای انجام کارهایش به دیدنش می‌روم.

دیالکتیک سقراطی سر میز ناهار
روایت یک مادر از مواجهه با سوالات فلسفی کودک خردسالش 

کتاب »هفته چهل و چند« از نشر اطراف روایت هایی از تجربه های مادرانه 20خانم جوان است و  روایت هجدهم را فاطمه ابوترابیان نوشته 

و با عنوان »دیالکتیک سقراطی سر میز ناهار«. ابوترابیان در این روایت تلاش می کند به مخاطب از دنیای ذهنی فرزندش و تلاش او برای 

 فهم جهان بگوید. از این که یک مادر چگونه می تواند درخت پرسشــگری و تلاش برای رســیدن به پاســخ را در ذهن کودک بارور کند؟ 

بخش هایی از این روایت را می خوانیم:

تا پیش از به دنیا آمدن اش، اولویت زندگی ام کار بود. فلسفه می خواندم 
و تدریس می کردم... مادرانگی برایم دوره خودسازی شده. معین الدین 
با حضورش دنیایی را به دنیایم اضافه کرده است که مدام بزرگ تر و کامل 
تر می شود. کوچک تر که بود بغلش کرده بودم و داشتم یک دستی توی 
آشپزخانه کار می کردم. با چشم های متعجب و دهان نیمه باز به کارهایم 
نگاه می کرد. به هر صدایی که می شنید، دقت می کرد... دوست داشتم 
تا جایی که می شود این هدیه الهی را برای او حفظ کنم و همراهش باشم 

تا کنجکاوی ها و جست و جوگری هایش به نتیجه برسد...
بعد از خواندن هر قصه چند سوال ازش می پرسیدم. گاهی حتی مسیر 
داستان را عوض می کردم و ازش می خواستم خودش داستان را تمام 

کند. کم کم یاد می گرفت خلاقانه و مبتکرانه فکر کند و مســئله های 
ساده را حل کند. چهار ساله که بود فهمیدم می تواند مثل یک فیلسوف 
کوچک استدلال کند. ظرف می شستم که سر و کله اش پیدا شد... آمد و 
دست هایش را دور کمرم حلقه کرد و گفت: »مامان یه دنیا دوستت دارم« 
گفتم: »من بیشتر«. کمی فکر کرد و گفت نمی شــود و پرسید: »مگه از 
دنیا بزرگ تر هم داریم؟« گفتم نه و برق پیروزی را در چشم هایش دیدم. 
با خنده گفت: »پس ما همدیگه رو مســاوی دوســت داریم.« سوال ها و 
تحلیل هایش به وضوح عمیق تر شد و مجال داد با هم بحث های فلسفی 
تری کنیم. قرار نبود با هم حرف های قلنبه سلنبه بزنیم. می خواستم 
جوری باهایش همصحبت شوم که یاد بگیرد چطور سوال بپرسد، چطور 
فکر کند و چطور به جواب برسد. شبیه کاری که سقراط می کرد. در بازار 
مکاره با کودکان و بزرگ ترها به گفت وگو می نشست. می خواست از 
خلال گفت وگوی بین آدم ها نظرها را اســتخراج کند و بهشــان اجازه 
بدهد چیزی را که می فهمند بیان کنند. نمی خواست مردم را مجبور 
کند حرف هایش را بپذیرند. او هم سوال می ســاخت و هم آدم ها را به 
تحقیق وادار می کند، جوری که دنبال کشــف حقیقــت بروند. کم کم 

دیالتیک سقراطی بازی هر روزمان شد...
شبی معین ازم پرسید چرا با آن که دو تا چشم دارد نمی تواند همه چیز 
را دو تاببیند؟ هیجان زده شــدم... به هر حال قصد نداشتم خیلی زود 
جواب سوال را کف دستش بگذارم و پاسخ را بهش بدهم. کافی است 
بچه ها بفهمند ما جواب شان را می دانیم آن وقت دیگر نیازی به کنکاش 
و جست و جو نمی بینند، فکر نمی کنند و البته لذت پیدا کردن پاسخ را 

هم نمی چشند...

وقتی راه می‌روید پیامک نزنید
اغلب ما تجربه راه رفتن و پیامک زدن را داریم و حتی به این 
کار فکر هــم نمی‌کنیــم. اما بهتر اســت بدانیــم که وقتی 
مشغول ارسال پیامک هستیم، مسافت‌های ترافیکی را 
درست قضاوت نمی‌کنیم، کندتر قدم می‌زنیم، تصمیمات 
ضعیفی می‌گیریم و از محیط اطرافمان آگاهی نداریم. با این حال احتمالًا فکر 
می‌کنیم که کار خطرناکی نمی‌کنیم اما آمارها و متخصصان چنین چیزی 
نمی‌گویند. متخصصان روان شناس معتقدند پیامک زدن هنگام راه رفتن 
نوعی رفتار اعتیاد آور و وقت آن رســیده اســت که کنترل فناوری شــخصی 

خودمان را به دست آوریم.
چرا هنگام راه رفتن پیامک می‌زنیم؟

دکتر آدام گزلی در دانشکده علوم اعصاب  معتقد است گرایشات ما در زمینه 

منابع اطلاعاتی، از رفتار حیوانی ما درباره بقا نشئت می‌گیرد. مغز ما هنگام 
دریافت اطلاعات،‌ احساس پاداش می‌کند و همین است که دوست داریم 
اطلاعات بیشتری کسب کنیم. به گفته متخصصان اســتفاده از اینترنت 
به طور کلی اعتیاد آور نیســت اما وقتی افــراد تلفن همراه خــود را فقط به 
دلیل افزایش روحیه بررسی می‌کنند، می‌تواند نشانه‌ای از یک مسئله در 
حال توسعه باشــد. مطالعات دانشگاه مریلند نشــان داده است که صدها 
مراجعه به اورژانس بین ســال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ مربوط به اســتفاده 
از تلفن همراه هنگام راه رفتن بوده اســت. دکتر سوسمان می‌گوید اگر به 
کوهســتان رفتید و احســاس آرامش کردید که هیچ، اما اگر به کوهستان 
رفتید و احســاس کردید می‌خواهید زودتر از آن‌جا خارج شــوید و از تلفن 

هوشمندتان استفاده کنید، به سمت اعتیاد پیش می‌روید.

 چگونه استفاده از تلفن همراه هنگام راه رفتن را کنترل کنیم؟
۱      دکتر گزلی گفته است که می‌توانید به جای جیب خود، تلفن را در کیف 

خود بگذارید و بیرون کشیدن آن را مشکل‌تر کنید.
۲       زمانی که عابران پیاده تلفن خود را بررسی می‌کنند بهتر است دست از 

راه رفتن بکشند و در یک مکان امن بایستند.
۳      کریس مارچلینو، مهندس سابق اپل که باعث توسعه آیفون شده است، 
توصیه می‌کند که وارد تنظیمات تلفن همراه شوید و به غیر ازمواردی که برای 

شما بسیار اهمیت دارد، اعلان برنامه‌ها)نوتیفیکیشن( را غیرفعال کنید.
۴       در این زمینه متخصصان تمرینات خودکنترلی را توصیه کرده‌اند. آن‌ها 
می‌گویند بهتر است از خودمان بپرســیم: آیا من سرنوشت خودم را کنترل 

می‌کنم یا به فناوری اجازه می‌دهم که آن را کنترل کند؟

ما متعلق به طبیعت هستیم
به نظر می‌رسد در آستانه دهه دوم قرن بیستم، زمین بیش از هر زمان دیگری در معرض نابودی است، بشر جز 

تخریب چه چیز برای طبیعت به ارمغان آورده است؟

بگذارید به دلیل پیروزی‌هایمــان بر طبیعت بیش از   
حد خودســتایی نکنیم. بــرای هر پیــروزی، طبیعت 
انتقام خــود را از مــا می‌گیرد. درســت اســت که هر 
پیــروزی در وهلــه‌ نخســت نتایجــی را که مــا انتظار 
داشــتیم به ارمغان می‌آورد، اما در گام‌های بعــدی پیامدهایش کاملا 
متفاوت خواهد بود؛ پیامدهای نامنتظری که پیشرفت‌های اولیه ما را 

کاملا پس خواهد زد.
 برای نمونه افرادی که در یونان، بین‌النهرین، آسیای‌صغیر و دیگر نقاط 
جهان، جنگل‌ها را برای به‌دســت آوردن زمین‌های قابل‌کشــت نابود 
کردند، هرگز به خواب هم نمی‌دیدند که بــا از بین بردن جنگل‌ها، در 
واقع مراکز و مخازن رطوبت را از بین می‌برند و عملا وضعیت اسفناک 

کنونی این کشورها را پایه‌ریزی می‌کنند.
 هنگامی که ایتالیایی‌های ســاکن آلپ در دامنه‌هــای جنوبی کوه‌ها، 
با اســتفاده‌ نابخردانه از جنگل‌های کاج، به‌منظور دسترســی سریع و 
راحت به نیازهایشــان، از چــوب درختان جنگل اســتفاده می‌کردند، 
نمی‌دانســتند که با این کار ریشــه‌های تولید فراورده‌هــای لبنی را در 
منطقه خشــک می‌کنند. آن‌هــا متوجه نبودند کــه با این رفتارشــان، 
دامنه‌های شمالی کوه‌ها را در ماه‌های زیادی از سال، از آب چشمه‌ها 
محروم می‌کننــد. در عین حال این وضعیت ســبب خواهد شــد که در 

فصل‌های بارانی، سیلاب‌های سهمگینی در دشت‌ها به‌راه بیفتد. 
بنابراین در هر گامی به یاد می‌آوریم که ما بــه هیچ‌وجه مانند یک فاتح 
بر سر مردم بیگانه یا مانند کسی که در خارج از طبیعت ایستاده‌ است، 
بر طبیعــت حکمرانــی نمی‌کنیم، بلکــه ما با پوســت و گوشــت، خون 
و مغز و اســتخوان‌مان، متعلــق به طبیعت هســتیم، در میــان طبیعت 
زندگی می‌کنیم و تمام تســلط مــا بر این واقعیت اســتوار اســت که ما 
نسبت به موجودات دیگر این امتیاز را داریم که قادریم قوانین طبیعت 

را بشناســیم و آن‌هــا را به درســتی و 
خردمندانه به‌کار گیریم.

کشــاورزان اســپانیایی در کوبــا 
که جنگل‌هــا را در دامنه‌هــای کوه 

سوزانده بودند تا از خاکستر آن کود کافی برای یک نسل از درختان 
قهوه‌ بســیار ســودآور به دســت آورند، اگر می‌دانســتند که بعــد از آن 
باران‌های سهمگین اســتوایی ســطح فوقانی خاک را که اکنون دیگر 
محافظتــی نــدارد، می‌شــوید و تنهــا صخره‌هــای برهنه‌ای برایشــان 
باقی می‌گذارد، واقعا چه می‌کردند؟ آن‌هــا با این کار بی‌آن‌که بدانند 
حفاظ طبیعت، همچنین جامعه و آینده نسل‌های بعد را صرفا به دلیل 

نتیجه‌ای آنی، ملموس و تولید بیشتر، از بین می‌بردند.

بســته‌ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن‌هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند

باور نمی کردم کسی که مقابلم است ...


